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تهرانی رضایی علی االله آیت

شمسی هجري 1380/11/12 با مقارن 1422/11/18

جيم َّْ
َ
انِأ ْ َّ Iْ

َ
أ َِ ِ ذُِاللهّٰ

َ
«أ

.« تَعَْG حيموَبِه َّْ
َ
نِأ حمْٰ َّ

َ
أ ِ اللهّٰ
َ
ْمِأ ِ

می شود. بررسی 47 صفحه استاد کتاب در
مكانَاَُعى». ِ

ْ
اَلإ َّَُهمُاماي ََ

َ
ِآخِرَيْن،أ  َِْع مكانبمَِ ِ

ْ
يُْتَعْمَلُاَلإ ْََو»

امکان شد)، داده (توضیح گذشت آن معناي 4 است. معنا 6 داراي امکان که کردیم بیان و بود امکان مواد در بحث
معناي گرفتیم. فرا را امکان از معنا 4 این و شد داده توضیح استقبالی امکان و اخص امکان خاص، امکان عام،
آن، وقوع فرض از که باشد گونه اي به شیء که است معنا این به وقوعی امکان است، وقوعی امکان امکان، پنجم

شد). عرض که وقوعی امکان براي تعبیر یک (این نیاید لازم مُحالی
که االله شاء (ان نباشد هم بالغیر ممتنع و نباشد بالذات ممتنع که است شیئی وقوعی امکان که است این دوم تعبیر
است. موافق جانب از امتناع سلب وقوعی، امکان سوم تعبیر باشید). نکرده فراموش را غیري و ذاتی امتناع معناي
موافق جانب از (امتناع) ضرورت سلب وقوعی امکان اما بود مخالف جانب از ضرورت سلب عام، امکان معناي

کردیم. بیان را جمله و گزاره 3 وقوعی امکان معناي در حقیقت در است.
زمانی و است عدم ضرورت همان «امتناع می فرمایند: امتناع سلب به راجع حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
تفاوتی عدم، ضرورت چه و امتناع که بگوییم چه و است عدم ضرورت منظورمان می شود، گفته ضرورت که

است». عدم ضرورت منظور می شود، صحبت ضرورت از که زمانی امتناع، بحث در ندارد.
شریک الباري وجود است، ممتنع بالذات نقیضین اجتماع که این مانند هستند، ذاتی ممتنع ممتنعات، از پاره اي
این به ممتنعات همه اما است ممتنع بالذات کل از جزء بودن بزرگ است. ممتنع بالذات خدا) براي (شریک
بخواهند اگر که معنا این به هستند بالغیر یا غیري ممتنع و نیستند ذاتی ممتنع ممتنعات، از پاره اي نیستند. صورت
را مثالی مسئله این براي نمی شوند. محقق لذا می آید، لازم مُحال که جا آن از و می آید لازم مُحال شوند، محقق

می کنیم: بیان
است، بالغیر ممتنع اما نیست نقیضین اجتماع مانند و ندارد امتناعی ذاتاً و نیست ذاتی ممتنع فقهی، قیاس حجیت
انسان علم که است این مُحال (تعریف) می آید. لازم مُحال است، حجت قیاس، کنیم، فرض اگر که معنا این به

نیست. نامحدود علم داراي آدمی زیرا است مُحال مسئله این و باشد نامحدود مفاسد و مصالح به نسبت
حکیم و نباشد حکیم خداوند که است معنی این به و نباشد مفاسد و مصالح تابع احکام که است این دیگر مثال

است. مُحال خداوند نبودن
بماند). یادتان که کردم بیان علمی مثال علی الخصوص که می فرمایند (استاد

امکان قیاس حجیت که می کنیم بیان سادگی به ما لذا دارد، غیري امتناع ولی ندارد ذاتی امتناع قیاس، حجیت پس
که است چیزي که است معنا این به و شد مشخص وقوعی امکان معنی حال دارد. وقوعی امتناع ندارد، وقوعی
معنی شد بیان که چه آن و نیست هم بالغیر ممتنع قیاس حجیت مانند و نیست بالذات ممتنع نقیضین، اجتماع مانند
و نمی آید لازم مُحالی آن وقوع از و کند پیدا تحقق بخواهد که است چیزي وقوعی ممکن است. وقوعی امکان
نه و (همین نیست مُحال آن وجود که کنیم بیان می خواهیم و است موافق جانب از امتناع سلب است. شدنی

بیشتر).
بود وقوعی امکان معناي این و است بالغیر ممتنع نه و است بالذات ممتنع نه که است معنا این به نیست محال
امتناع بحث و دارد کاربرد جایی چه در وقوعی، امکان این که برسد نظرتان به شما است ممکن شد). گفته (که
کنید جستجو خودتان بایستی را آن تفسیر و می کنم اشاره اي سوالات این پاسخ به دارد، کاربرد جایی چه در بالغیر
استثنایی قیاسات بحث نباشد، مطرح وقوعی امکان بحث اگر نباشد، مطرح بالغیر امتناع بحث اگر بیابید. را آن و
باشد، ”ب” ”الف”، اگر که است صورت این به عمل مکانیسم استثنایی قیاس در است. معلق و نداشته کاربردي
به امتناعی از ما دقیقاً باشد. ”ب” ”الف”، است، مُحال پس باشد ”د” ”ج”، که است مُحال لکن است، ”د” ”ج”،
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است ”د” ”ج”، لکن است ”د” ج”، باشد،” ”ب” ”الف”، اگر است. فراوان بالغیر امتناع کاربرد پس رسیدیم امتناعی
دیگر زاویه اي از رسید مرحله این به بحث که حال است. وقوعی امکان مسئله این و است ”ب” هم ”الف” پس

دارد: مرحله 3 خارج در شیء تحقّق که است زاویه این آن و می کنیم دنبال را بحث هم
ذاتی امکان .1

وقوعی امکان .2
وقوع .3

بایستی: دیگر ساعت نیم در باران بارش براي ببارد، باران بخواهد آینده ساعت نیم در که کنید فرض

خواند. خواهیم را ذاتی امکان معناي و باشد ذاتی ممکن که معنا این به نباشد، بالذات ممتنع باران .1
نیاید. لازم مُحالی باران بارش از که معنا این به باشد، وقوعی ممکن و نباشد وقوعی ممتنع باران بارش .2

(تحقق) که جا آن از باشد؛ مُحالی تحقق مستلزم شود، واقع بخواهد اگر ولی باشد ذاتی ممکن چیزي است ممکن
ندارد. وقوعی امکان که معنا این به می شود بالغیر ممتنع و مُحال نیز این (تحقق) است مُحال آن

بیان مسئله این تفهیم براي را قیاس «مثال می فرمایند: حضار از یکی نیست) واضح (سوال سوال به پاسخ در استاد
نباشند». مفاسد و مصالح داراي افعال که می آید لازم و نباشد حکیم خداوند که می آید لازم که کردیم بیان و کردیم
نتیجه در شود. واقع تا شود پیدا آن وقوع علت بایستی دارد، وقوعی امکان و ذاتی امکان که این بر علاوه الان

است: گونه 3 هم نیافتن تحقق
است. بالذات ممتنع زیرا نمی کند پیدا تحقق چیزي .1

است. بالغیر ممتنع زیرا نمی کند پیدا تحقق .2
است. نیامده آن وقوع علت زیرا نمی کند پیدا تحقق .3

90 برف مانند است نیامده آن وجود علت و قیاس حجیت مانند بالغیر ممتنع نقیضین، اجتماع مانند بالذات ممتنع
و است بالذات ممتنع نه نبود، آن وجود علت زیرا نداشتیم مشهد در متري سانتی 90 برف امسال ما سانتی متري،

باشد. بالغیر ممکن و بالذات ممکن می تواند و بالغیر ممتنع نه
دیگر معناي دو به امکان (گاهی مكانَاُعى»، ِ

ْ
الإ َّَُهمُاماي ََ

َ
ِآخِرَيْن،أ  َِْع مكانبمَِ ِ

ْ
يُْتَعْمَلُاَلإ ْََو»

می شود). نامیده وقوعی امکان که است آن یکی می شود، استعمال
لازم مُحالی وقوعش فرض از که است حیثی به شیء (بودن یثلايَلْزَمِفَرْضِوُعِهُِالٌ»، ِ ِ كونُالشىَء ََُو»

نمی آید).
نیست). بالغیر ممتنع و بالذات ممتنع که معنا این (به ،«  َ Gْِْو

َ
ّاتأ َًِتَنِعا سَممُْ ْَي

َ
«أ

امتناع سلب معناي به است، بالغیر ممتنع نه و بالذات ممتنع نه که (این وافِقْ»، ُ
ْ
َا ِِGناععَنِالجاْ ِ

ْ
سَلْبُاَلا ََُو»

است). موافق جانب از
جانب از ضرورت سلب عام، امکان که، این (چه لِف»، ُ ْَا ِِGورَةعَنِالجا َّَْامسَلْبُامكانِا ِ

ْ
اَلإ نَّ

َ
ماأ

َ
«ک

بود). مخالف
در وقوعی امکان که می شود نوشته پاسخ در آمد، چیست؟ عام، امکان مقابل که این بر مبنی سوالی امتحان در اگر

است. عام امکان مقابل
می شود). پرسیده مطلب 3) بزنید مثال آن ها براي و چیست؟ تقابل وجه چیست؟، عام امکان که است این سوال
بزنید. مثال کدام هر براي و دارد قرار عام امکان مقابل در وقوعی امکان چرا که شود پرسیده است ممکن همچنین
مطلب و مثال و زدیم مثال امروز وقوعی امکان براي و کردیم بیان را مثال هایی خودش درس در عام امکان براي

است. شده تبیین
كماَذَكرَوه». ََُعداديو ِH ِ

ْ
مْكانُاَلا ِ

ْ
«وَنِمااَلإ

تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2



الحکمه بدایه درس پنجم جلسه

امکان آمدیم. استعدادي امکان یا امکان معنی آخرین ششم، امکان امکان، باقی مانده ي معانی از دوم معناي سراغ
مباحث از بسیاري در و است فلسفه مهم بسیار مباحث جزو استعدادي امکان است. استعداد همان استعدادي
از ما و دارد مفهوم ما براي استعداد شد، استعداد همان اگر استعدادي امکان دارد. نقش استعدادي امکان فلسفی،
گندم خوشه یک که دارد استعداد گندم دانه یک است. آمادگی معناي به استعداد و داریم روشنی تصویر استعداد

می کنی؟ حمل چیزي چه که پرسید حضرت از کسی داشتند، پشت بر کیسه اي (ع) امیر المومنین بشود.
می کنم)». (حمل نخل از «بستانی فرمودند: ایشان

را آن و ببرند کشت براي تا می کشیدند دوش به حضرت و می کردند حمل را مرغوب خرماي دانه هاي حضرت
کردند. تعبیر نخل از بستانی به

شدن انسان استعداد (موضوع) این بچسبد، رحم دیواره به و شده ترکیب تخمک) (سلول اُووم با که آن گاه اسپرم
می شود. گفته اعتباري به یک هر را اسم 2 این منتهی می شود. گفته هم استعدادي امکان استعداد، این به و دارد
داراست. را شدن خرما درخت استعداد خرما هسته و است خرما درخت هم این و خرما هسته این بفرمایید، مشاهده
درخت به استعداد مواقعی در است. هسته این درون در استعدادي شدن، خرما درخت و دارم خرمایی هسته من
(هسته) دارد تعدِ Ùمُس به نسبتی استعداد می شود. داده نسبت هسته به استعداد مواقعی در و می شود داده نسبت خرما
و می گذاریم استعداد را آن نام دادیم، نسبت هسته به را (استعداد) اگر دارد. خرما) (درخت لهَُ تعَدُ Ùمُس به نسبتی و

می گذاریم. استعداد امکان را آن نام دادیم، نسبت درخت به را) (استعداد اگر
داریم: جمله 2 ما لذا

بشود. خرما درخت دارد استعداد خرما هسته .1
است. استعدادي امکان به الوجود ممکنُ خرما، هسته در خرما درخت .2

انسان که می کنیم بیان طرف آن از بشود. کامل انسان و زن یا مرد که دارد استعداد نطفه که می کنیم بیان اسپرم براي
به دهیم، نسبت مُستعَدِ به اگر و است اصطلاح است. استعدادي امکان امکان، این و است ممکن نطفه در کامل
شدن انسان استعداد نطفه می گوییم. استعدادي امکان آن به دهیم، نسبت لهَُ تعَدُ Ùمُس به اگر و می گوییم استعداد آن
به خرما درخت و دارد شدن خرما درخت استعداد هسته است. موجود نطفه در استعدادي امکان به انسان و دارد

است. موجود هسته در استعدادي امکان
دارد؟ ذاتی امکان با نسبتی چه استعدادي امکان که است این آن و است آمده پیش فلاسفه براي سوالی

عَلَیه) تعَالی� االله (رِضوانُ طباطبایی علامه مرحوم تفاوت). 6) است شده گفته ذاتی و استعدادي امکان بین فرق 6
می رسیم. آن به و کرده اند ذکر حدي تا را تفاوت ها

معناي دو از معنا (دومین ُهِاِعْتِباراً»، ْ َوَغًعدادذا ِH ِ
ْ
سُاَلا ْ G َGُكماَذَكرَوه ََُعداديو ِH ِ

ْ
مْكانُاَلا ِ

ْ
«وَنِمااَلإ

استعداد غیر اعتباراً و است استعداد خود گفته اند که آن چنان استعدادي امکان است. استعدادي امکان امکان،
است. سنجش و اعتبار دو با چیز یک است).

چیزي (آمادگی ،« ُَِسْتَعَدُْءِا ْبَةٌإِلىَالشىَّ ِG َسْتَعِد،و ُ ْَبَةٌإلىاَلشىَءِاْ ِG  ُَئاًآخَر 
َIَ نيَص

َ
یؤَالْشىَءلأِ تهََ «فإَِنَّ

شَیئاً یصَیرَ لأَِن الÙشیء تهََیؤَ استعداد معنی بگذارید، گیومه آن کنار را آخَر و تهََیؤَ بشود دیگري چیز که این براي
به نسبتی داراي آمادگی این کردیم. بیان را آن شد، پرسیده استعدادي امکان معناي امتحان در اگر و است آخَر

است). له مستعَدُ شیء به نسبتی و مستعدِ شیء
مستعدِ)). به (نسبت می شود گفته استعداد آن به نخست اعتبار (به عداداً»، Hِاّَُوَلي

َ ْ
عْتِبارِاَلأ ِ

ْ
«فبَِاَلا

که است این استعداد نطفه براي که می شود گفته مثال (براي ،«ًاG ِإَ َ Hن
َ
عِدادُأ Hِفَةُلهَاا ُGْلاًاَل ََقال ُَ»

بشود). انسان
امکان دوم اعتبار به (و فة»، ُّGفىاَل ََنيو

َ
Gانَيُمكِنأ قال،اَلإ ُَعدادي H ِ

ْ
مكانَاَلا ِ

ْ
اَلإ َّَُانىيَعتِبارِا ِ

ْ
لا ََِو»

کلمه زیر بشود). یافت نطفه در که است ممکن انسان که می شود گفته مثال) (براي می شود، نامیده استعدادي
یافت است، ممکن نطفه در استعدادي امکان به که است معنا این به و شود نوشته الاستعدادي بالامکان یمُکِن

بشود.
ء». َََاتىكماَّمكانِا ِ

ْ
اَلإ نَّ

َ
مكاناَاتى،أ

ْ
َاَلإ ْَنَهُوَب ْ َُرْق َ Gْَوَا»
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قرار عنایت مورد فرق ها این بایستی که است مطرح فلسفه در ذاتی امکان و استعدادي امکان بین فرق چندین
امکان این با ما فلسفه جاي همه در و است فلسفه در مهمی بحث استعدادي امکان بحث که کردیم عرض گیرد،
مختلفی موارد در و جوهریه حرکت بحث در و ماهیات و مجردات تفاوت مجردات، بحث در داریم. کار سر و 
و است اولیه حد در الان ولی بفهیم مناسبی طرز به را امکان این بایستی لذا و داریم کار و سر استعدادي امکان با

است. ذاتی امکان با استعدادي امکان تفاوت هاي راجع بحث پس نرسیده ایم. آن بالاتر حدود به
امکان موضوع است. موجوده ماهیت وصف استعدادي، است. أَلهیَِ حَیثُْ منِ ماهیت وصف ذاتی اول: تفاوت
نیست. عدم و وجود به متصف که است ماهیتی حتی که کردیم بیان باشد یادتان اگر و است ماهیت ذات ذاتی،
آن از ماهیت است، ذات حد در ماهیت وصف ذاتی امکان است. أَلهیَِ حَیثُْ منِ ماهیت ذاتی ماهیت موضوع
معدوم که آن گاه ماهیت است. موجوده ماهیت وصف ذاتی امکان اما السلام و ناطق حیوان است، ماهیت که جهت
معنایی آن مورد در استعدادي امکان أَلهیَِ حَیثُْ منِ ماهیت ندارد. معنایی آن مورد در استعدادي امکان است،
باشد خاصی استعداد داراي می تواند موجوده ماهیت این الان کرد، تن بر وجود لباس که زمانی ماهیت ندارد.
مجردات، و است مادیه موجوده ماهیات و نیست هم موجوده اي ماهیت هر می رسیم). آن به االله شاء ان هم (بعداً
وجود آن در استعداد بحث و است محض فعلیت مجرد، و نداریم استعداد مجردات در و ندارند استعدادي امکان
یَلاْُتعِدَوَلا لهِْ

َ
ثُأ ْَِماھِیَة» ندارد. معنایی آن براي استعدادي امکان معدومه، ماهیت حال هر به ندارد.

عالم بر پاي که زمانی ماهیت این نیست. هم مستعد پس باشد معدومۀ لا و موجودة لا که زمانی لاْتَعِدة»،
خرما هسته بشود. انسان می تواند این که گفت می توان شد، موجود که آن گاه انسان، نطفه ماهیت گذاشت، هستی

شد. بیان اول تفاوت بشود. خرما درخت می تواند که می شود گفته شد موجود که آن گاه
است این ذاتی و استعدادي امکان بین (فرق ء»، َََاتىكماَّمكانِا ِ

ْ
اَلإ نَّ

َ
مكاناَاتى،أ

ْ
َاَلإ ْَنَهُوَب ْ َُرْق َ Gْَوَا»

آمد). خواهد که چنانچه ذاتی امکان که
ماخوذ ماهیت به که است عقلی تحلیلی اعتبار (یک ،« ثُهىَِ ْََِأخوذَة َ

ْ
َاھیةَا

ْ
َلىٌ،يَلْحَقُا ْ Hٌَلى َHُاِعْتِبار»

می شود). مُلحق الهی حَیثُ منِ
صفت استعدادي امکان است، عقلی اعتبار ذاتی، امکان که می کردم بیان و می کردم اضافه من بایستی را جمله این
می کردیم مشاهده می کردیم، بررسی را ماهیت که زمانی است، عقلی اعتبار ذاتی امکان حقیقت در است. خارجی

است. عقلی اعتبار که می شد امکان (مسئله) این و است متساوي عدم و وجود به نسبت که
اعتبار (مسئله) این و است متساوي عدم و وجود به نسبت که می کردیم مشاهده می کردیم، بررسی که را ماهیت
عقلی، اعتبار یک که مسئله این دلیل است. عقلی اعتبار یک و نیست خارجی صفت یک ذاتی امکان می شد. عقلی
به متساوي النسبۀ که چیزي یک پس نیست، یا و هست یا خارج در ماهیت که است این نیست خارجی صفت
یک استعدادي امکان ولی می شود عقلی اعتبار یک ذاتی امکان پس ندارد وجود خارج در (باشد) عدم و وجود
که چنانچه ذاتی امکان که داریم کتاب متن طبق است. خارج در موجوده ماهیت براي و است خارجی صفت
(ماهیت می شود ملحق است، «مأخوذَِثُالهی» که ماهیتی به که است عقلی تحلیلی اعتبار یک آمد خواهد
امکان پس است، موجود که ماهیتی به می شود ملحق که است وجودي صفت یک استعدادي امکان ذات). حد در
مجراي در که نطفه اي به استعدادي امکان و است «مأخوذَِثُالهی» که می شود ملحق انسانی ماهیت به ذاتی
اما شد انسان) (ذات وَ»، لهُْ

َ
ثَأ ْَِ» انسان وصف ذاتی امکان دقیقاً می شود. ملحق است، واقع انسان ن تکََوُّ

وجود یک عنوان به نطفه شد. واقع بشود انسان می خواهد و هست خارج در که نطفه اي بر استعدادي امکان
گرفت، قرار انسانیت مسیر در و چسبید رحم دیواره به و شد ترکیب تخمک) (سلول اُووم با که آن گاه خارجی
حقیقت در و است خارجی وصف یک استعداد و است استعداد همان استعدادي امکان پس دارد، استعدادي امکان

شد). بیان اول (تفاوت نیست خارج در اصلاً و است عقلی تحلیل یک ذاتی امکان اما است کیفیت
و شدت قابل ذاتی امکان است. ضعف و شدت قابل استعدادي نیست، ضعف و شدت قابل ذاتی دوم: تفاوت
عدم و وجود به نسبت من ذات بود. خواهد و هست بوده، است، ذاتی امکان به ممکن انسان ذات و نیست ضعف
به نسبت نطفه می شود، زیاد و کم و است استعداد همان استعدادي امکان نمی شود. زیاد و کم و است عَلی السّوي
می شود مُضغۀ علقۀ، همین می شود. شدید تر آن انسانیت امکان و می شود عَلَقۀ نطفه، همین است. ضعیف انسانیت
خْتُهِِروحى»، َ G َG «وَ شد روز 10 و ماه 4 که زمانی مُضغۀ همین می شود. شدید تر آن در انسانیت امکان و
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4
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اول ماه 5 ،4 در می شوند بار دار که زمانی خانم ها لذا و می شود شدید تر آن در انسانیت امکان و می شود آن شامل
نکند، سنگین ورزش نشوند، استرس دچار نپرند، جوي از نروند، بالا زیاد پله از که است جمع بسیار حواسشان
نطفه شدن، نوزاد یک براي که استحکامی که است این احتیاط ها) (این دلیل و نشوند سوار نا ایمن ماشین هاي در
دهان از آن تناول از بعد که است هسته اي که زمانی خرما هسته دارد. بیشتر مُضغۀ دارد، بیشتر عَلَقه دارد، نیاز
استعداد یک بزند، جوانه تا گذاشتیم مرطوب محل یک در را آن اگر دارد، شدن درخت استعداد یک در آورده ایم،
حقیقت در دارد. شدن درخت براي استعداد یک شد، تازه نهال به تبدیل جوانه این اگر دارد. شدن درخت براي

نیست. ضعف و شدت قابل ذاتی امکان اما است ضعف و شدت قابل استعدادي امکان
است). ضعف و شدت قابل استعدادي، امکان لذا (و عْف»، َّ Gَدةِوَا عداديبِلاًِشِّ ِHِنَاَلإِمكانُالااَِگفته«و انسانیت تحقق امکان لذا استعداد، نه و است استعدادي امکان در (بحث علقه در انسانیت تحقق امکان پس

است. نطفه در انسانیت تحقق امکان از قوي تر می شود)
نیست). آن در ضعف و شدت که ذاتی امکان خلاف (بر فَهِ»، َ Gةِوَلا مكانِاَّاتىفَلاشِدَّ ِ

ْ
Gَلافِاَلإ ِ »

امکان اما است ماهیت وصف زیرا بود خواهد و هست بوده، نیست، زوال پذیر ذاتی، امکان سوم: تفاوت
و دارد شدن خرما درخت استعداد خرما هسته می رود. بین از نشست، فعلیت به استعداد که زمانی استعدادي،
اسپرم، است. شده تبدیل خرما درخت به و ندارد وجود دیگر استعدادي شد، خرما درخت به تبدیل که زمانی
این و است تمام آن استعداد دیگر و است) شده انسان به (تبدیل شد نوزاد که زمانی دارد، شدن کامل مرد استعداد
استعداد و است شده نوزاد خود به تبدیل حاضر حال در و باشد داشته شدن نوزاد استعداد هم باز که نیست طور

نمی رود. بین از ذاتی امکان ولی رفت بین از آن استعداد است، شده شکوفا آن
استعدادي، امکان که است بوده جهت همین به (و مكن»، ُ

ْ
َوالعَنِا َّلُا ِْعدادييَق ِHِْنَاَلإِمكانُاَلا،ًيضا

َ
«وَِاأ

می کند). قبول را ممکن از زوال
می کند). پیدا زوال بالفعِل، لهَُ مستعَدُ تحقق از بعد (استعداد عل»، ِGِ ُَستَعَدَُقِا َقُّ

َHَدَعدادَيَزول ِHِاَلا
«فإَِنَّ

می پذیرد. پایان هم استعداد کرد، پیدا فعلیت که زمانی
است). ماهیت لازمه که ذاتی امکان (برخلاف هُلازِمُااھِیة»، مكانِاّاتىفإَِنَّ ِ

ْ
Gَلافِاَلإ ِ »

کند). پیدا تحقق که جا هر است، ماهیت همراه ذاتی (امکان قَت»، َقَّ َHثُماَاََم َُ»
ماهیت که جا هر و است ماهیت وصف ذاتی امکان مادیات. و مجردات در نفس الامر، عالم در ذهن، در خارج، در

نمی شود. زائل و هست باشد،
عَم»،

َ
ُاَادَةَِعنىالأ َََعدادي،و Hِنَالإِمكانُالاًيضا

َ
«وَِاأ

انسان، ذات که است این مطلب توضیح نمی شود. یک سویه ذاتی امکان اما می شود یک سویه استعدادي امکان
کند، موجود را آن و بیاید علت حتی اگر که معنا این به است چنین همیشه و است متساوي آن براي عدم و وجود
او ذات هم باز باشد، هم معدوم و نیاید علت اگر حتی است. متساوي آن براي عدم و وجود انسان، ذات هم باز
همیشه ماهیت و ذات که معنا این به نمی شود، یک سویه ذاتی امکان پس است. متساوي آن براي عدم و وجود
مراحلش نطفه می شود. یک سویه ذاتی امکان و است متساوي آن براي عدم و وجود و است ذاتی امکان به ممکن
پس می شود. خرما درخت به تبدیل و می کند طی را مراحلش هسته می شود. انسان به تبدیل و می کند طی را
این و است ماهیت وصف همیشه ذاتی امکان شد. یک سویه بگوییم که نمی کند پیدا عدم و وجود استعداد ماهیت،
مرحوم مناسبت، به می شود. یک سویه استعدادي امکان اما قَت»، َقَّ َHثُماَاََم َُ» که خواندیم را کتاب متن
است، شده بیان که حالا و می کردند راحت را شما هم و ما هم نمی کردند بیان اگر (که کرده اند بیان را مطلبی علامه
به پذیرش این اما داریم پذیرش عنوان تحت موضوعی فلسفه در ما کنیم). توجه آن به بایستی شما هم و ما هم
موجوداتی، جهان، در که کنیم بیان می خواهیم شود. گفته پذیرش واحد که ندارد ربطی مثال براي مالی و اداري
مورد 3 هم پذیرفته شده و است مورد 3 فلسفه در پذیرنده هستند). قابل و می کنند (قبول می پذیرند را موجوداتی

چیست؟ پذیرنده (تعریف) است.
فلسفی، صورت و فلسفی (ماده می پذیرد را صورت ماده نفس. براي بدل عرض، براي جوهر صورت، براي ماده
آتش آب، زیر اگر مثال عنوان به است. فلسفی صورت پذیرنده فلسفی، ماده ندارد). وجودي ماده و نر به ربطی
و نشست چیزي بر بخاریه صورت حال این در و می شود بخار رسید، که سانتیگراد درجه 100 به و کنیم روشن
خوش رنگ قالی عرض، براي درجوهر پذیرفت. را صورت ماده، و می گوییم ماده آن به و شد بخار به تبدیل چیزي
5
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این الان می شود. سفید می شود، گذاشته شدید آفتاب زیر در ماه یک دارد، رنگ 100 مثال عنوان به که را کاشان
گیاهی حیات اوایل در و است بی جان مادر رحم در نطفه پذیرفت. را عرضی جوهري پذیرفت، را رنگی قالی،
نفس). براي (بدن می پذیرد را نفس رسید، روز 10 و ماه 4 به که زمانی در و می کند پیدا حیوانی حیات بعداً و دارد
مُتعََلَّق نفس، براي بدن به أَلعَرَض)، (موضوعُ می گویند موضوع عرض، براي جوهر به اصطلاحاً و داریم پذیرنده 3

شد). عرض که مطلب یک (این می شود گفته محل ماده)، بر (علاوه صورت براي ماده به می گویند،
همین أَلأَخص بمَِعنیَ ماده أَلاعَم. بمَِعنیَ و أَلأَخص بمَِعنیَ دارد، اصطلاح 2 فلسفه در ماده که است این دوم مطلب

دارد: مصداق 3 و است پذیرنده أَلاعَم بمَِعنیَ ماده است، صورت براي ماده

أَلأَخص بمَِعنیَ ماده .1
موضوع .2

مُتعََلَّق .3
مطلق معناي به گاهی اوقات ماده است. أَلأَخص بمَِعنیَ ماده که می شود بیان صورت مقابل در گاهی اوقات ماده پس
مقابل در بدن یا و باشد عَرَض مقابل در جوهر باشد، صورت مقابل در ماده می خواهد و می شود بیان پذیرنده
امکان است، کار در پذیرشی که جایی هر که بگوییم می خواهیم می گویند. أَلاعَم بمَِعنیَ ماده آن به و باشد نفس
ممکن استعدادي امکان و استعداد بدون تحول و تغیر و نیست ممکن تحول و تغیر بدون پذیرش داریم. استعدادي
بمَِعنیَ ماده که است استعداد) همان (یا استعدادي امکان کنیم بیان می خواهیم است) نکته شود، (دقت نیست.

می کند. کانالیزه را بدن) و (ماده،جوهر أَلاعَم
معناي بایستی «دانشجویان می فرمایند: استاد و می کند سوال شدن کانالیزه معناي به راجع دانشجویان از یکی
نطفه در که می کنید مشاهده است، خاص مسیر یک در شدن محدود معناي به شدن کانالیزه بدانند، را شدن کانالیزه
امکان که است این آن دلیل بشود. گاو آن ها فرزند و کنند ازدواج هم با زنی و مرد که نمی شود موقعی هیچ انسان
می شود گندم آن حاصل گندم، می شود. گاو به تبدیل گاو، نطفه و است شدن انسان به تبدیل نطفه، در استعدادي

است». جو جو، حاصل و
شود؟). حاصل جو (و بکاریم گندم ما می شود جو؟، از جو بروید، گندم از گندم چرا

را شدن خرما درخت استعدادي امکان خرما هسته نمی شود؟، هندوانه به تبدیل که دارد چیزي چه خرما هسته
کارکردي چنین ذاتی امکان است. کردن کانالیزه و یک سو آن کار است. تعین بخشی استعدادي، امکان کار و دارد
ذاتاً انسان بود. خواهد و هست بوده، ذات، براي نسبت تساوي است، نسبت تساوي معناي به ذاتی امکان و ندارد

است. ممکن

أَعلَم االله وَ نشد هرگز جدا عالم دو در ممکن ز سیه رویی
شصت و است بالذات ممکن هم باز بماند باقی بهشت در هم سال میلیارد شصت و است بالذات ممکن امکان،
حال است، متساوي ذاتش حد در عدم و وجود به نسبتش که معنا این به است. بالذات ممکن هم قبل سال میلیارد

بفرمایید: مشاهده را (کتاب) جمله
است بوده استعدادي امکان خاطر همین (به عَم(۱)»،

َ
اادَةَِعنىالأ ُَ َََعدادي،و Hِنَالإِمكانُالاًيضا

َ
«وَِاأ

است). الأَعَم باِلمَعنى ماده پایگاهش)، و خاستگاه (جایگاه، استعدادي امکان محل که
به پذیرفتن تعین می پذیرد). تعین له مستعََدُ ممکن استعدادي، امکان این (با ،« ُَُستَعَدَُمكنا ُ

ْ
َهُاََُ َّَع َHَي»

انسانیت نطفه از است، مستعََد ماده انسانیت، این براي که انسانیتی مانند است شدن یک سویه و شدن کانالیزه معناي
جو. و گندم از نه و می شود خارج

است). ماهیت در که ذاتی امکان (برخلاف يفىاَاھیَة»، َّَاتىاَّمكانِا
ْ
Gَلافِاَلإ ِ »

نمی شود). متعین عدم و وجود ذاتی، امکان (با وِاَْَدَم»،
َ
ََُهُلهَااَُجودأ َّَع َHَهُلاي «فإَِنَّ

بمعنی ماده شامل الاعم بمعنی (ماده ،« َGعنىاَلأََِادةمِلُا ْIَH عنىَاَلأعَمَُِادَةا» کتاب: حاشیه (1)
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است). الاخص
در که است صورت هایی قابل که است جوهري ألاخص، بمَِعنی (ماده َبعةفا»، Gُوَرِا ُّِلُا Hهىَالجوھَرُا»
شأن و است ماده آن مورد یک و است مورد 5 جواهر که می رسیم االله شاء ان ماهیت بحث در می بندند). نقش آن
الان و بود چوب زمان آن که دارد مشترکه ماده یک می شود، خاکستر به تبدیل که چوب است. صُوَر قبول ماده
آن در است. بخار الان و بود آب زمان آن که دارد مشترکه ماده یک می شود، بخار به تبدیل که آب است. خاکستر
بمَِعنی ماده آن به که است ماده اي همین مشترکه ماده آن می شود. محسوب گاز ها از الان و بود سیالات از زمان

می گوییم. ألاخَص
که دارند ماده اي و هستند عنصر هلیم و نقره طلا، صُوَرشان). براي عناصر ماده (مانند «كماَدةِاَناصرُُِوَرُھا»،
است. صورت براي محل که می شود شامل را ألاخَص بمَِعنی ماده ألاعَم، بمَِعنی ماده پس است. آن ها صورت قابل
براي بدن مانند هست، هم مجرد نفس متعلَق (شامل ة»، َ Hِاَّفْسِا َِِدَنََ،دَة َََُفْسُاََعَلقَا َُُمِل ْIَH َو»

ناطقه). نفس
جسم). مانند هست، هم عرض موضوع شامل (و ات»، ِقاديرِوَاَلك َِم ِلَ،رَضَعَامِلُمو ْIَH َو»
و دارد سفید موي حاضر حال در و نداشت سفیدي موي هیچ و بود مشکی کاملاً زمانی بنده محاسن ما، جسم
سپس می شود، تیره سبز سپس است، کم رنگ سبز ابتدا در درخت روي بر سیب دارد. سفید موي فقط آینده در
است سیب که دارد موضوعی عَرَض ها این می شود. سرخ سپس و می شود زرد رنگ سپس می شود، سرخ به مایل
مزه ها است. شیرین بعد و است نیمه شیرین سپس است، گس مزه اش ابتدا در است. رنگ ها این پذیرنده سیب و
شیرینی، مانند کیفیات کیفیات، و اندازه ها براي جسم مانند عرض موضوع است. سیب آن موضوع و است عَرَض
به می شود. درشت و سنگین می شود، نیم کیلو سپس و دارد کمی وزن ابتدا در سیب این می باشد. رنگ ها و ترشی
را صورت محل می گوییم، بدن اصطلاح در را مجرد نفس محل بماند). ذهن (در می گوییم موضوع عَرَض، محل

می گوییم. ألاَعَم بمَِعنیَ ماده محل 3 این همه به و می گوییم ماده
اسپرمی همان اگر نطفه این است. کار در استعدادي امکان است، کار در پذیرنده و پذیرش بحث که جایی هر

می  شود؟ انسان کی نمی شود، دیده غیر مسلح چشم با که باشد
فقط ابتدا در که باشد همانی اگر سیب است. شده انسان و داده رشد را آن که است استعدادي امکان داراي
نیم کیلویی آبدار سیب به تبدیل کی بماند، باقی همین طور اگر و دارد رنگی نه و مزه اي نه و است شکوفه ذره اي
یک سویه و بخشیدن تعین استعدادي امکان کار می کند. تبدیل سیب به را آن که است استعدادي امکان و می شود؟
امکان تفاوت به حال شد، گفته استعدادي و ذاتی امکان تفاوت نیست. صورت این به ذاتی امکان اما است کردن

می پردازیم. وقوعی و استعدادي
مجرد و ماده چه و است اعم وقوعی امکان و است ماهیات براي استعدادي امکان و است روشن بسیار تفاوتشان

ندارد. تفاوتی آن براي
(تفاوت مورداً»، عَمُّ

َ
ايَكونُفىاَاديات،وَاُعىأ عداديإِنمَّ ِHِالا

نَّ
َ
عداديوَاَُعى،أ ِHِاَلإمكانِاَلاَ َرْقُب

َ Gَوَا»
اعم آن مورد وقوعی، امکان ولی است مادیات در تنها استعدادي امکان که است این وقوعی و استعدادي امکان

است).
و بالذات ممتنع که چیزي آن و نباشد، بالغیر ممتنع و بالذات ممتنع چیزي که بود این آن معناي وقوعی امکان
ممتنع که همین و ندارد تفاوتی مادي و مجرد و می شود وقوعی ممکن باشد، ماده یا و مجرد نیست، بالغیر ممتنع
براي است استعداد همان که استعدادي امکان مجرد). یا (مادي می شود وقوعی ممکن نبود، بالغیر ممتنع و بالذات
استعداد، برویم، فراتر ماده عالم از اگر و است ماده عالم براي است، فعل و قوه عالم براي است، حرکت عالم

ندارد. وجود تبدل تغیر، حرکت،
امٌ َ Hَ ُَ

َّ
اإِلا َّِوَمَا» فرشتگان، خود تعبیر به و است یکی حاضر حال در جبرئیل با قبل، سال میلیارد 10 جبرئیل

گناهی نه نمی شوند. پایین و بالا اصلاً جایگاه آن از و دارد معلومی و خاص جایگاه فرشتگان از هریک و ُْَمٌ»،
می شود. مقامشان رفتن بالاتر مایه ثوابشان نه و کنند سقوط که می دهند انجام

نظر از وقوعی امکان ولی است مادیات در استعدادي (امکان مورداً»، عَمُّ
َ
ايَكونُفىاَاديات،وَاُعىأ «إِنمَّ پس

است). مجرد و مادي از اعم مورد،
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است). مهمی فصل (هفتم) بعدي فصل که می کنند بیان (استاد
لاابع Gال»

هُلازِمٌِاھیة نَّ
َ
لىٌوَأ Hٌَالإِمكانَاِعتِبار نَّ

َ
فىأ

ُم» ََِّلفَر 
َ
َدو مَّ َُِدوَآل مَّ َُَ صَلِّ الُّمَّ

پنجم جلسه پایان
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